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  کابليان با خون می نويسند

) ٣٨( 
  نيمه ھای شب نالۀ جوان خاموش شد

ا يکما ھشت نفر در خانه ای با دي ديگر را  وارھای بلند به زنجير کشيده شده بوديم و حق صحبت کردن با صدای بلند ب

ھای  کرد و ھنوز کشاله جوانی را که پھلويم به زنجير بسته بودند، شب گذشته آنقدر زده بودند که بيخود ناله می. نداشتيم

ت رايم گف ردنم ر: خشکيدۀ خون بر صورتش مانده، با لھجۀ فارسی شکسته ب دهگ الش ب ه دروازه . ا کمی م ه ب الی ک در ح

 .ھای برآمدۀ گردنش را فشار دادم ديدم، چند بار رگ می

ان م. رفتم را صبح در حالی از جاده گرفته بودند که به خبرگيری دکانم مین م د و چشمن آن ه جيپ انداختن ايم را  را ب ھ

رد و مئساعت حرکت و با عبور از چند گولاموتر بعد از نيم . بسته کردند دن ی توقف ک ه آوردن ن خان ه اي ه جرم . را ب ب

در کنج حويلی سنگری بر بام خانه . کرد تا چاشت در کنج حويلی نشسته بودم، کسی با من صحبت نمی. فھميدم خود نمی

ود با بوری ر آن نصب ب ينداری ب اخته و ماش ه . ھای ريگ س ه ب ته ک ن پوس راد اي ام اف ر می٢۵تم ان   نف ه زب يدند، ب رس

 .فھميدم ھای شان چيزی نمی من از گپ. کردند ی صحبت میازبک

ا  را به اتاقی بردند و بی آنن  چاشت آن روز دو نفر قوی ھيکل آمده م. بود٧١ سرطان سال ٨روز  د، ب زی بگوين که چي

اده ب. چوب، قنداق و لگد آنقدر به بدنم کوفتند که بيخود شدم اق افت ان ات دم در ھم عصر . ودمنزديکی عصر که به حال آم

دان صاحب ھمرايت صحبت ": گفتند کردم بدانم گناھم چيست، می ھر چه اصرار می. را به اتاق ديگری بردندن م قومن

د و م  نفر را با قيافه٧ين اتاق ا در".کند می سته بودن ر ب ه زنجي ار ن ھای مختلف و سنين متفاوت ب ر کن ه آخر زنجي را ب

 .دندجوانی که سخت لت و کوب شده بود، بسته کر

سرم . کردم ی زندگی میئدر آخر ساحۀ تايمنی در خانۀ کرا دو پ

د( ر و احم ارغ ) ناص ر دو ف ه ھ ی١٢ک د، کراچ ی   بودن وان

د در . کردند می ود و احم قبل از آمدن مجاھدين، ناصر سرباز ب

آمدند، سال بعد   اگر مجاھدين نمی.کرد دکان با من ھمکاری می

ی ر. رفت او ھم بايد به عسکری م انم را  یدرگي ل، دک ھای کاب

ه  آخرين باری که به خاطر خبرگيری دکان می. که در دھان چمن بود از رونق انداخت رفتم، مرا در راه دستگير کرده ب

  . گشت وانی تأمين می مخارج زندگی ما با کراچی. اين خانه آوردند
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د می. دندشب تا صبح در تاريکی نشسته بوديم و از ديروز تا حال چيزی برايم نداده بو م ب يج می دل د و سرم گ . رفت ش

ر صبح قومندان پوسته با دو نفر ديگر آمد و از تمام بندی ا خي د ي ول بياورن د پ ه احوال داده اي يد ک ه . ھا پرس ھر کسی ک

اق مجاور می می ه ات رده ب تادند گفت پول و يا آدرس احوال دادن ندارم، او را از زنجير رھا ک ه من .فرس  نوبت آخر ب

ی  حال دو پسرم کراچی. دکانی در دھان چمن داشتم که تمامی اشيای آن گم شد: چه کاره ھستی؟ گفتم:  پرسيدرسيد و وان

ی دا م ا را پي رده، خرج م د ک رد و گفت .کنن ی ک ه بچه: مکث ه دو ب ده ک تند، چون  ھايت احوال ب انی بفرس صد لک افغ

رفتم ر آن از ھزار لک کم نمیخواھم، در غي کنند اين مقدار را می وانی می ھايت کراچی بچه ه . گ رده نام ول ک وراً قب ف

ای صدای لت  سه نفری که از دادن پول انکار کرده بودند، بعد از لحظه. نوشتم و به يکی از آن دو نفر مسلح تحويل دادم

د شد ان. و کوب و فرياد شان بلن ای گروگ ان فريادھ د می در مي ا صدای خشنی بلن د ھ ان را : ش ه امنيت ت ا ک ه م را ب چ

ان را خواھيم گرفت گيريم کمک نمی می ا جان ت د داد و ي ول خواھي ا پ د؟ ي ر را  ساعت. کني ھای يک شب، آن سه نف

 .جان به اتاق آوردند نيمه

ود . کرد، روان کرده بودم ر زاده ام که مقابل سينمای پارک بولانی فروشی مینامه را عنوانی براد پيغامم به ناصر اين ب

ال  فردای آن روز برادرزاده. را رھا کنيدن که در خانه دار و ندار را فروخته م ام به کار نيامده بود، چون تمام فاميل دنب

د ود. من سرگردان بودن رده ب ه را ب ه نام ان کسی ک اق داخل شده و عصر، ھم ه ات ده ب رون برآم ه بي ا چشمان از حدق  ب

ر . خود را حرکت دادم تا بايستم ولی نتوانستم و بر زندانی پھلويم افتادم. پرسان قنداقی به پھلويم کوفت بی عرق سردی ب

ود. بدنم جاری شد و به ضعف سنگينی رفتم زی نمی. وقتی به حال آمدم، شب شده ب اريکی چي دد چشمانم در آن ت ای . ي پ

  . توانستم آن را تکان دھم استخوان رانم به شدت آسيب ديده بود و نمی. راستم را تکان دادم

ود ه او داده ب ه را ب ه نام رادر زاده ام را يافت ردا ب سلح ف رد م رادر زاده ام(نجيب . م د ا) ب رده بع دا ک وراً ناصر را پي ز ف

اه دو صد لک ی دخترم، دوئلاطجمعاوری کمک و فروش دو دستبند  ل مسجد ش ردا مقاب  افغانی را تھيه کرده، وعده را ف

د. شمشيره گذاشته بودند م دادن ان ھ د و ن را لت و کوب نکردن ه. آن شب م ه نيم ه  ھای شب نال ويم ب ه پھل ھای جوانی ک

 کرد، امشب يک او که شب گذشته تا صبح از شدت درد تقلا می. حرکت افتاد  خاموش گشت و بی،زنجير بسته شده بود

ی. باره آرام شد ود آھسته بر بدنش دست کشيدم، سرد و ب ه حاجی می. حرکت ب ردی را ک ه  ف د و آن طرف جوان ب گفتن

دار شده، . به حق رسيده: او ھم به پيشانی جوان دستی کشيد و گفت. زنجير بسته شده بود، بيدار کردم ا بي ر م ھر ھفت نف

یبه جز از من که با جوان يکجا بسته شده بو. نشستيم ستم دم حرکت کرده نم ره. توان ار پھ د ب . دار را صدا زد حاجی چن

ه خواب نمی: مرد مسلحی با چراغ داخل شد و با خشم صدا زد ردم را ب يم شب م ه ن د؟ حاجی از  چه گپ است ک گذاري

ا. مرد چراغ را کمی نزديک کرد و به رخسار جوان خيره شد و رفت. مرگ جوان به او گفت ا ن ا کسی نيام وقت ت . دھ

 .ھای صبح چند نفر آمدند و زنجير را باز کرده، مرده را بيرون کردند طرف

دارد: گفتم. به دنبال ما بيا: گفتند.  روز، دو نفر داخل اتاق شده، زنجير را از پاھايم گشودند١١ساعت ھای  . پايم حرکت ن

ستند وتر ب. آن دو کشان کشان مرا به بادی موتری انداخته، چشمھايم را ب ی م الايم وقت الی را ب دم ترپ د، فھمي ه حرکت ش

 .اندازند می

سلح . چند لحظه نشستم. نزديک پارک تيمورشاھی بودم. ين کردندئرا از موتر پانبعد از چند دقيقه م رد م پسرم ناصر با م

ه محل زن از موقعيت کوه. پول را به او تحويل داد و بعد موتر با سرعت از آنجا دور شد. آمد ودم ک ده ب ا فھمي د ھ دانم باي

ايم ديگر . را به تکسی انداخته خانه بردن ناصر م. پايم حرکت نداشت. نزديک بالاحصار بوده باشد ردم پ ھرچه تلاش ک

 .برد را به کابوس وحشتناکی فرو مین ھا از آن وقت می گذرد، ياد آن روزھا م اکنون که سال. خوب نشد

 


